
      

ëë بازگشــت انتظــار  چشــم  کــه  خانواده‌هایــی 
فرزندانشــان از اردوگاه اشرف هســتند سوژه بکری در 
ســینمای داستانی اســت. پیش از این مستندهایی با 
همیــن موضوع که یکــی از آنها هم از آثار اوج اســت 
تولید شــده بود. از چگونگی شکل گرفتن ایده و بسط 
داستان بگویید. ســوژه با پیشنهاد اوج سراغ شما آمد 

یا خودتان سراغ این موضوع رفتید؟
ســال 99 از طرف انتشــارات نمایش برای مجموعه 
قلــم روشــن دعوت شــدم که هر ســاله بــا ارائه یک 
نمایشــنامه‌نویس‌ها  از  کلــی  ســوژه‌ای  و  کلیــدواژه 
نمایشــنامه  قالــب  در  را  دیدگاهشــان  می‌خواهــد 
بنویســند. موضــوع کلــی آن دوره‌ تاریــخ معاصــر 
بــود و تأکید شــده ‌بود دربــاره دفاع‌ مقدس نباشــد 
چــرا کــه عنــوان دوره قبل جشــنواره بوده اســت. با 
شــنیدن تاریخ معاصر خیلی چیزها از ذهن انسان 
عبــور می‌کند و از میان این همه، برای من همیشــه 
ماجــرای حملــه مرصاد پررنــگ بود. شــاید به این 
دلیل که پدر و پدربزرگ‌ام ســاکن گیلانغرب بودند 
و حملــه مرصاد را تجربه کرده بودنــد و با جزئیات 
بــه یــاد داشــتند و روایت‌شــان از آن واقعــه جــزو 
خاطــرات کودکــی‌ام بــود. زاویــه نگاهــم را یافتم و 
اتفاقــاً طرح هــم زدم اما یک مؤلفه مــن را متوقف 
کــرد. رخــدادگاه نمایشــنامه یــک خانه بــود و تمام 
اتفاقــات در خانــه‌ای معمولی رخ می‌داد، دوســت 
داشــتم ایــن بــار برخــاف تجربه‌هــای قبلــی‌ام به 
‌اصطــاح تئاتری‌ها زمین بازی دیگــری، رخدادگاه 
متفاوت‌تــری و جــای دیگری را در جهــان نمایش، 
تــاش  حــال  در  کــه  همچنــان  کنــم؛  جســت‌و‌جو 
بــرای پیدا کــردن ســوژه بودم بــا عکس چنــد مادر 
جلــوی درِ اصلــی اردوگاه اشــرف مواجه شــدم. آن 
عکــس همــه چیــز داشــت و بــه مــا می‌گفت کــه با 
قصــه‌ای در یک رخدادگاه عجیب مواجه هســتیم. 
بلاتشــبیه فکــر کــردم ایــن قصــه چقــدر می‌توانــد 
شــبیه نمایشــنامۀ »اســتغاثه پای دیوار بلند شهر« 
باشــد؛ زنانی کــه پــای دیــواری اســتغاثه می‌‌کنند و‌ 
درخواســتی دارند. موقعیت خیلــی دراماتیک بود 
و رخــدادگاه متفاوتــی به نظــر می‌رســید. گویا همه 
چیــز جور شــده بــود که نوشــته شــود. طــرح خیلی 
ســریع نوشته شد و اســفند 99 با انتشار آن در قالب 
کتاب نمایشــنامه فکر می‌کردم کارم تمام شده اما 
ســال بعدش رئیس تئاتر شهر، دعوت کرد نمایش 
آن یعنی»بابــا آدم« را اجــرا کنیم. همــان زمان که 
نمایش روی صحنه رفت، ســیناپس ســینمایی‌اش 
را هم نوشتم و در خانه سینما ثبت کردم چون فکر 
می‌کردم خیلی پتانســیل ســینمایی شــدن را دارد. 
نمایــش روی صحنه بــود و همزمان برای ســاخت 

نســخه ســینمایی آن دنبال ســرمایه‌گذار می‌گشتم 
که در نهایت ســازمان ســینمایی اوج و آقای جلیل 
شــعبانی پذیرفتند کــه پای کار باشــند و کار را تولید 
کنند.»بابا آدم« به »ســرهنگ ثریا« ‌تبدیل و دوباره 
پروســه تحقیقــات شــروع شــد. بــه عــراق رفتــم و 
اردوگاه اشــرف و استان دیاله که قصه در آن روایت 
می‌شود را از نزدیک دیدم. با خیلی از خانواده‌هایی 
کــه فرزندان‌شــان در این روزها در آلبانی هســتند از 

نزدیک گفت‌وگو کردم.
ëë قلابی که شــما را به قصه ثریــا عبداللهی وصل کرد

چه بود؟
و  و قهرمــان  اســت  آدم« قصــه مردانــه  »بابــا  در 
شــخصیت اصلی یک مرد بازاری اســت که پسرش 
علیرضا جذب سازمان شده و او تمام ثروتش را در 
استانی در عراق خرج کرده و منتظر است تا پسرش 
را ببینــد. همیشــه وقتــی نمایــش بــه ایــن دیالوگ 
همســر او می‌رســید کــه »علیرضا مامــان من دیگه 
طاقت نــدارم بیا!« در اتاق فرمان متأثر می‌شــدم.‌ 
بــرای نســخه ســینمایی قهرمــان  بــودم  مطمئــن 
قصــه حتماً باید یک زن باشــد، چــون هیچ چیز در 
برابر خواســته یــک مــادر نمی‌توانــد مقاومت کند. 
در میــان‌ خانواده‌هایــی کــه بچه‌هایشــان در آلبانی 
هســتند، مــورد خانــم عبداللهــی از همــه جذاب‌تر 
بود، شــاید بخشــی از این جذابیت به‌دلیــل کاراکتر 
فــردی خــودش بــود؛ یک زن ســخنور کــه باهیجان 
صحبــت می‌کرد و راوی جذابــی برای ماجراها بود. 
گرچه آنچه در »ســرهنگ ثریــا« می‌بینید خیلی به 
ماجرای پســر خانم عبداللهی و دیگر خانواده‌هایی 
کــه بــا آنها حــرف زدیــم نزدیک نیســت. بــه نظرم 
اخلاقــی نبــود که تمام ریز و درشــت زندگــی آنها را 
بیان کنیم. حتی عبداللهی به عامری تبدیل شــد و 

فقط اسم ثریا به عاریت گرفته شد.
ëë بخــش اصلــی منابــع تحقیقاتی‌تــان گفت‌وگو با 

همین شخصیت‌ها بود؟
عــاوه بــر مجموعــه چنــد جلــدی کــه مرکز اســناد 
انقــاب اســامی در مــورد ســازمان منافقین چاپ 
کــرده، ســوره مهــر و برخــی انتشــارات دیگــر هــم 
کتاب‌هایــی در گفت‌وگــو با نیروهای جدا شــده بعد 
از حمله امریکا به عراق و سقوط صدام و همچنین 
در گــپ و گفت با خانواده‌‌ها منتشــر کرده‌اند. علاوه 
بر این، خانواده‌ها به‌عنوان منابع شفاهی و مواجهۀ 

مستقیم با لوکیشن خیلی به من کمک کرد.
ëë نــوع ثریــا«  »ســرهنگ  ویژگی‌هــای  از  یکــی   

دیالوگ‌هــای آن اســت چــه تمهیدی اندیشــیدید که 
این دیالوگ‌ها در بیان شــخصیت‌ها درست بنشیند 

و توی چشم نزند؟

این نوع دیالوگ‌نویســی از عقبه تئاتری من می‌آید 
کــه بعضی‌هــا هــم آن را نمی‌پســندند. اگرچــه هــر 
دیالــوگ خاصــی تئاتری نیســت چرا کــه در برخی 
نمایشــنامه‌ها زبان خیلی معمولی است و بعضی 
وقت‌ها هم به هر دلیلی نمایشــنامه‌نویس دوست 
دارد کاری بــا زبان بکند و شــاعرانگی بــه آن بدهد. 
به شــخصه قائل هســتم بــه اینکه آدم‌هــای جهان 
نمایــش خیلــی بــا هــم عــادی حــرف نزننــد و در 
گفت‌و‌گــو یــک بعد دیگــری بــه ماجرا اضافــه کنم 
و ایــن یک ســلیقه شــخصی اســت. ثریــا عبداللهی 
ادبیــات معمولــی خودمــان را دارد اما ســلیقه من 
ایــن اســت کــه ثریــای جهــان درام بــه جــای اینکه 
مثــاً بگوید »بس اســت ناامید نشــوید، جمع کنید 
برویــم یک کاری بکنیم!« بگوید: »دســت شکســته 
کار می‌کند دل شکســته نه!« ترجیح من این اســت 
بــه جای اینکه بــه مامان‌ها بگویــد »خیلی ضعیف 
شــدیم، الان آسیب‌پذیرتر هســتیم و حتماً بلاهایی 
هــم ســر مــا می‌آیــد و...« بگوید »درخت شکســته، 
تبرزن زیاد پیدا می‌کند!« نمی‌دانم به‌عنوان تجربه 
اول چه بازخوردی در جهان تصویر خواهد داشــت 
اما انتخاب و پسند من این است که در آثار بعدی‌ام 
هم حرفم را موجز و به زبان استعاره بگویم. گرچه 
تــاش کرده‌ام متناســب با تنوع شــخصیت‌ها، این 

گوناگونی در گفتار هم حفظ شود.
ëë انتخابــی کــودکان،  جدایــی  تأثیرگــذار  ســکانس   

هوشــمندانه و تأثیرگذار برای سکانس افتتاحیه فیلم 
اســت. فیلم راجع به جدایی و مادران است و در این 

سکانس نوع دیگری از این جدایی را می‌بینیم.
خــودم نگران ایــن ماجرا بــودم که رابطــه ارگانیک 
ســکانس افتتاحیــه درســت درنیایــد. ایــده‌ام ایــن 
بود کــه یک جدایی مــادر ‌ـ فرزندی درون‌ســازمانی 
فرزنــدی  ـ  مــادر  جدایــی  بعــد  و  بدهــم  نشــان  را 
بیرون‌ســازمانی را. در همیــن ســکانس بــه نقــل از 
یکــی از نیروهــای رده‌بالای منافقین می‌شــنویم که 
خطــاب به مادری می‌گویــد بنویس به خاطر جنگ 

قاب

در تابســتان ۸۵ کــه جوانی گمنــام در آیتم‌های 
نمایشــی برنامه تابستانی شبکه تهران آن زمان 
نقش‌هایــی تیــپ گونــه را بازی می‌کــرد باورش 
ســخت بود کــه کمتر از پانزده ســال بعد او را در 
جایگاه یکی از بهترین بازیگران ســینمای ایران 
تصور کنیم.جواد عزتی چهل و یک ساله که در دانشگاه پربازده 
ســوره تحصیلات هنــری خود را بــه اتمام رســانده از اوایل دهه 

هشــتاد و در حالی که بیشــتر از بیست و یک سال نداشت موفق 
شــد در مجموعــه »قصه‌های شــبانه« ســاخته ســعید آقاخانی 
نقــش کوچکــی را برعهده بگیرد. همیــن موفقیت کوچک برای 
او کافــی بــود تــا در حالی کــه از تئاتــر و صحنه به‌عنــوان آموزگار 
همیشگی یک بازیگر غافل نبود بتدریج جای پای خود در دیگر 
سریال‌های تلویزیونی بازنماید. سریال‌هایی همچون »من یک 
مستأجرم« ســاخته پریسا بخت آور و »کمربندها را ببندیم« به 

کارگردانــی مهدی مظلومی گام‌های بعــدی بازیگری بودند که 
از همــان نقش‌آفرینی‌هــای کوتاهــش هــم جای خــود را در دل 

مخاطبین تلویزیون بازمی‌کرد.‌
امــا تــا رســیدن ایــن بازیگــر خــاق بــه نقــش اول یــک ســریال 
تلویزیونــی هنــوز چنــد ســالی باید ســپری می‌شــد؛ چند ســالی 
کــه بــا ادامــه نقش‌آفرینی‌هــای او در صحنــه تئاتــر و بــازی در 
ســریال‌های کمیکی نظیر »دســت بالای دســت«، »ســه دونگ 

ســه دونگ«، »مــرد هزار چهــره« و البتــه مهمتر از اینهــا اولین 
مجموعــه پرطرفدار شــبکه نمایش خانگی یعنــی »قهوه تلخ« 
سپری شد تا بهار سال ۹۳ فرا برسد و برزو ارجمند برای سپردن 
نقــش اول مجموعــه موفــق »دردســرهای عظیــم« بــه او قانع 
شــود. نقــش لطیف همکار کــه همچون یک ســکوی پرش بلند 
جایــگاه عزتی در عرصه بازیگــری را چندین پله ارتقا داد.عزتی 
در این ســریال هر شــبی که شــهریور ماه ســال ۱۳۹۳ روی آنتن 

رفت همان پرســونای آشــنای خود در بازیگــری یعنی یک مرد 
جــوان محجــوب، خجالتی و در عین حال عجول و دســتپاچه را 
به بهترین شــکل ممکن در قالب شــخصیت دوســت داشــتنی 
لطیف خلق کرد تا کارنامه بازیگری‌اش به دو دوران قبل و بعد 

از دردسرهای عظیم تقسیم شود.
مــاه رمضــان ســال بعــد کــه فصــل دوم »دردســرهای عظیم« 
پخش شــد دیگــر جواد عزتــی در قامت یــک بازیگــر نقش اول 

به بهانه حضور جواد عزتی در فیلم »کت چرمی«

مستعد باانگیزه

چهره‌روز

مازیار معاونی
منتقد سینما

جنونی که عشق را با کینه به نفرت تبدیل کرده

درباره فیلم »سرهنگ ثریا« لیلی عاج

قدرت یک فرمانده زن بدون اکت‌های مردانه

وقتی قرار است از  
تلاقــی و تعارض 
جنــون،  عشــق، 
نفــرت  و  کینــه 
احتمالًا  بگوییم، 
بدیهیات  درگیــر 
و کلیشــه‌ها برای 
فضــای  ترســیم 
ذهنــی و بصــری 
می‌شــویم  آن 
کــه در هــر داســتان و قصــه قدمایــی، 
اســاطیری و معاصــر شــبیه آن وجود 
داشته و دم زدن از آن تکرار مکررات و 
قابل پیش بینی  می باشد.در ادبیات 
و هنر نمایشــی، خاصه مدیوم سینما 
این ترســیم و تکرار نشــدن به مراتب 
ســخت‌تر اســت، اینکــه بتوانــی رمان 
گونه شخصیت‌ها و وقایع را به نحوی 
جانمایی کنی که اگر کلید واژه روایت، 
عشــق و نفــرت بود، نتــوان پرســوناژ، 
را  آن  از  آمــده  پدیــد  درام  و  پیرنــگ 

حدس زد و یا حتی شباهت داد.
در ســینمای ایــران و حتــی گاهــی در 
جهــان، عمدتــاً گفتــن از عشــق، کینه 
و نفــرت در ژانــر اجتماعــی خیابانی، 
آپارتمانــی و ملودرام‌هــای عاشــقانه 
نخ نما خلاصه شــده و می‌شــود و اگر 
گریــزی به دیگر ژانرها و هم راســتایی 
با آنها مانند کمدی، رازآلود، معمایی 
و غیره زده شــود باز هــم روابط عادی 
آن  در  صــرف  اجتماعــی  و  انســانی 

اثــر را دم دســتی،  غالــب اســت کــه 
قابل پیــش بینی و حتی لوده می‌کند.

تعریف از این کلیــد واژه‌ها با تعبیری 
متفــاوت بــا خروجی فــرم و محتوایی 
خاص می‌تواند برگ برنده یک فیلم 
و ســازندگان آن باشــد،به نحــوی کــه 
بتواند به شکلی چند وجهی مخاطب 

خاص و عام را با خود همراه سازد.
پدرام پور امیری و حســین دوماری دو 
کارگردان و نویســنده‌ای هستند که کار 
خــود را در همیــن فضــای اجتماعــی 
کلیشــه شــده شــروع  و ســعی کردنــد 
و روش  نــوع  از  کننــد  زدایــی  بدیهــه 
بیان، آنها در کار مشــترک خود یعنی 
جاندار به یک ســاختار نسبتاً نویی در 
روایــت رســیدند و حتی در آثــاری که 
نویســندگی آن را بــه عهده داشــته‌اند 
ماننــد »یاغی« و »شــنای پروانه« نوع 
جهــان بینــی و نگاهشــان به مســائل 

اجتماعی متفاوت بوده است.
آنهــا در »یــادگار جنــوب« نیــز همین 
کمــی  بــا  برده‌انــد  پیــش  را  قاعــده 
پیچیدگــی بیشــتر در خلق داســتان و 
روایت قصه و پرداخت شــخصیت‌ها 
کــه اتمســفر یــک ملــودرام عاشــقانه 
را بــا هویتی تــازه بــه مخاطب عرضه 
می‌کند.»یــادگار جنــوب« روایت یک 
عشــق ناب بی سرانجام است که مرد 
عاشــق قصه را با بحران هویتی عشق 
در روح و روان خــود مواجــه کرده و در 
چند رخداد درون داستانی او را گرفتار 

مسائل مهمی کرده است.
فیلــم تعمــداً چنــد خطــی ترســیم و 
پــر از تعلیق‌هــای مختلف اســت و از 
ضرب‌آهنگ مناســبی برخوردار بوده 
کــه با یــک آغاز بنــدی خــوب قصه را 
شــروع می‌کنــد ولــی در میان‌بنــدی و 
پایــان بندی کمی دچار کندی شــده و 
در سکانس‌های آخر هر لحظه منتظر 
پایان اصلی هستیم که با ادامه مواجه 
می‌شــویم . تطبیق زمانی بین حال و 
گذشــته به خوبــی چیده نشــده و این 
بــه نظــر عمــدی بــوده که تشــویش و 
اعوجــاج درونــی شــخصیت‌ها را بــه 
دریافت مخاطب منتقل کند و بیننده 
با یک سردرگمی عمدی روبه‌رو شود.

اتمســفر فیلــم پــر از پریشــانی میــان 
نقطــه  هــم  کــه  شخصیت‌هاســت 
قــوت اثــر اســت و هــم گاهــی بخاطر 
کنــدی تقابل‌هــا، نقطــه ضعــف آن 
و ترســیم شــخصیتی کاراکتــر اصلــی 

داســتان )وحید( بــه ظاهر غیــر قابل 
امــا در اصــل  بــاور و تخیلــی اســت، 
انســانی بــا یک بحــران روانشــناختی 
در اثر ناســرانجامی عشق است که به 
ســبب یک کینه خانوادگــی برآمده از 
همان، تبدیل به نفرت و انتقام‌گیری 
می‌شــود.غیر قابــل پیش بینــی بودن 
شــخصیت‌ها مطلوب اســت، اما نوع 
پرداخــت روابــط بیــن آنهــا و توجیــه 
دلایل کافی نیست.گریم و بازی صابر 
ابــر فــوق العــاده اســت و بــه معنای 
واقعــی کلمه غیر قابل تشــخیص که 
این نیز جز نکات و نقاط قوت و مثبت 
اثر است.»یادگار جنوب« فیلم خوب 
و قابل توجهی است که جذابیت‌های 
و  گاه  غافلگیری‌هــای  در  را  خــودش 
بی گاه داســتان دارد، اما می‌توانســت 
عالی باشــد اگر فلش بک‌ها، دکوپاژ و 
فضای خلــق موقعیت در فیلمنامه ، 

هارمونی دقیق‌تری می‌داشت.

هنگ  ســر «
فیلــم  ثریــا« 
خوبــی  خیلــی 
فیلــم  اســت. 
کارگردانــی  را 
ســاخته کــه پس 
از سابقه موفقش 
بــه  تئاتــر،  در 
ســینما  ســراغ 
بیــم  و  آمــده 
ایــن می‌رود کــه یک تئاترِ فیلم شــده 
تحویلمــان بدهــد؛ اتفاقــی کــه حتــی 
بــرای بزرگانــی مثــل بهــرام بیضایی 
رخ داده اســت، امــا خوشــبختانه این 
اتفاق نیفتاده و فیلمساز بیش از همه 
فیلمسازان مطرح چند سال اخیر، در 
روایــت به واســطه دوربین ســینمایی 
موفق اســت. لیلــی عــاج در حالی که 
ممکــن بــود بــار فیلمش را بــر دوش 
کلوزآپ‌های اشک‌آلود بیندازد و اسیر 
سانتیمانتالیسم شود، در اغلب مواقع 
نماهــای لانــگ و مدیــوم می‌گیــرد و 
نشان می‌دهد که سینما را می‌شناسد.

فیلــم روایــت داســتان خانواده‌هایــی 
است که برای ملاقات با فرزندان‌شان، 
خود را به اردوگاه اشــرف می‌رسانند و 
با ممانعت ســازمان منافقین مواجه 
می‌شــوند. ثریــا )بــا بــازی مثال‌زدنی 
ژالــه صامتی( یکــی از مادران چشــم 
بــه راه اســت کــه بقیــه خانواده‌هــا را 
رهبری می‌کند. با بالا گرفتن ماجرای 
ممانعــت ســازمان، جنگــی بیــن دو 
طرف رخ می‌دهد. یک طرف مادران 

و پدران چشم انتظار با بلندگوهایشان 
و ســوی دیگــر منافقین. فیلمســاز در 
صحنــه‌ای کــه منافقیــن بــا بلندگوها 
بــار  اولیــن  بــرای  شعارهایشــان  و 
پاســخ خانواده‌هــا را می‌دهند، با یک 
فرمانــده  ثریــا  از  دقیــق،  کارگردانــی 
می‌سازد. با آمدن بلندگوهای دشمن 
و بــالا رفتــن صدای‌شــان، ثریــا کــه از 
پشــت نرده‌ها، به داخل نگاه می‌کند، 
به عقب برمی‌گردد. دوربین همراه او 
عقب می‌کشــد و ثریا دســتور می‌دهد 
بلندگوهــا را بیاورنــد. انــگار از پشــت 
خاکریــز تانک‌هــای دشــمن را دیده و 
از تانک‌هــای خــودی می‌خواهد برای 

مقابله جلو بیایند.
ثریــا، یــک زنِ قهرمــان  اســت. هــم 
قهرمــان اســت و هم زن، هم کنشــگر 
اســت و هــم کنش‌هایــش زنانه‌انــد. 
پخته‌تــر  فرماندهــی  در  رفته‌رفتــه  او 
درســتی،  بــه  فیلمســاز  و  می‌شــود 
و  می‌ســازد  فرمانــده  او  از  جمــع  در 
بــرای  مــی‌دارد  نگــه  را  گریه‌هایــش 
تنهایــی‌اش. اولین صحنــه‌ای که ثریا 
جلوی اردوگاه با پسرش حرف می‌زند 
عالی اســت. ناگهان وسط حرف زدن 
بغضــش می‌گیــرد، میکروفــن را دور 
می‌کنــد  گریــه  می‌نشــیند،  می‌کنــد، 
قــورت دادن  از  پــس  بعــد دوبــاره  و 
حــرف  بــه  قدرتمندانــه  بغضــش، 
زدن ادامــه می‌دهــد. پســری کــه نــه 
می‌بینــدش و نه احتمــالاً تا آخر عمر 
خواهــد دیــد. ثریــا آن‌قدر قوی اســت 
که به مردهای جمــع جرأت می‌دهد 

میکروفــن دســت بگیرند و بــرای نرم 
کردن فرزندان و برادرانشــان، با آن‌ها 
صحبت‌های محبت‌آمیز کنند. ببینید 
فیلمســاز چقدر دقیق قدرت زن را نه 
با اکت‌هــای مردانه، بلکه بــا تأکید بر 

نقاط قوت انسانی زن ساخته است.
نــگاه  درگیــر  اینکــه  بــدون  فیلــم 
شــود،  منافقیــن  بــه  ایدئولوژیــک 
از زاویــه نــگاه یــک مــادر بــه مســئله 
چیــزی  چــه  و  اســت  شــده  نزدیــک 
حقیقــت  می‌توانســت  ایــن  از  بهتــر 
ایــن ســازمان جنایتــکار را بــه تصویــر 
ســخنرانی  ویدیــوی  وقتــی  بکشــد؟ 
پســر ثریا را می‌آورند کــه در آن مادر و 
خانــواده‌اش را انــکار کــرده، جایی که 
او بــه »خانــواده ایدئولوژیــک« اشــاره 
می‌کنــد، ثریــا فیلــم را برمی‌گرداند تا 
دوباره واژه »ایدئولوژیک« را بشنود. او 
ایدئولوژی نمی‌فهمد و نمی‌شناســد؛ 
او مــادر اســت و می‌خواهــد فرزندش 
را ببیند و برای این هدف انســانی، هر 
کار شرافتمندانه‌ای می‌کند؛ در مقابل 

این مادر هم کســانی ایستاده‌اند که با 
گسســتن محکم‌تریــن روابط عاطفی 
نســبت  احساس‌شــان  کــه  انســان‌ها 
بــه خانواده‌شــان باشــد، از آن‌هــا تکه 
ســنگ‌هایی ســاخته‌اند کــه امیدی به 

ایشان نیست.
پرداختن به تدوین و کارگردانی عالی 
فیلــم بماند بــرای زمانــی مفصل‌تر، 
همچنیــن نقــد فیلمنامــه فیلــم کــه 

می‌توانست بهتر نوشته شود.
»سرهنگ ثریا« به جرأت موفق‌ترین 
پــروژه بــا تــم منافقیــن اســت. تمــی 
که ســینمای ایــران بارها به ســراغش 
رفتــه و تقریبــاً هیــچ‌گاه موفــق نبوده 
است. دلیل ناموفق بودن تجربه‌های 
منافقیــن  نبــودن  ملمــوس  قبلــی، 
بــرای فیلمســاز بود و علــت موفقیت 
»ســرهنگ ثریــا«، مواجهــه خــاص و 
ویژه‌ای اســت که فیلمســاز به واسطه 
شم زنانه‌اش، از دریچه حسی یک زن 
با منافقین داشته است. سینما یعنی 
همین. به لیلی عاج تبریک می‌گویم.

درباره فیلم »یادگار جنوب« پدرام  پورامیری و حسین دوماری
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مسعود کارگر
روزنامه‌نگار

محمد قربانی
منتقد سینما
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حسین ریگی: در هر جای دنیا فیلم بسازم، باز هم رگه‌ای از سیستان و بلوچستان دارد و این برای 
رؤیاپردازی این بچه‌هاست؛ بچه‌هایی که درگیر فقر، آب و بازماندگی از تحصیل هستند و این 

مشکلات باید برای استان حل شود. سیستان و بلوچستان امن‌ترین نقطه ایران است، اما سؤال 
اینجاست ما با تصویر این استان چه کرده‌ایم. وظیفه من به عنوان یک فیلمساز بلوچ این 

است که درباره این منطقه فیلم درست بسازم و از فقری بگویم که شرف دارد.
 نشست خبری »هوک«

بهنود نکویی: قهرمان داستان، سفری می‌رود که در ابتدای آن تصور اشتباهی از قهرمان 
بودن دارد و پس از آن تغییر می‌کند. برداشت قهرمانانه توهمی بود که کاراکتر در طول 

مسیر از قهرمانانه بودن خودش داشت.  ما می خواستیم این نکته را یادآور شویم که 
تأثیری که برخی تولیدات ابرقهرمانانه دارند گاهی بسیار مخرب است.

 نشست خبری »بچه زرنگ«

  برخی تولیدات ابرقهرمانانه مخرب استفقری که شرف دارد
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لیلی عاج در گفت‌وگو با »ایران« از تجربه کارگردانی »سرهنگ ثریا« گفت

هیچ چیز در برابر خواسته یک مادر 
نمی‌تواند مقاومت کند

فیلم‌روز
 نیلوفر ساسانی

روزنامه‌نگار

نقد

2نقد

دیالوگ منتخب

ëëدست شکسته کار می‌کنه اما دل شکسته کار نمی‌کنه 
ëëدرخت شکسته تبرزن زیاد داره
ëë عقــرب دیالــه رو ول کن با عقرب زیر قالــی چه کار کنیم که به بوی ترشــی پیاز هم 

عادت کرده؟

لیلی عاج از معدود کارگردانان زن این دوره از جشــنواره اســت. او که چهره‌ای آشنا برای علاقه‌مندان تئاتر 
اســت با اولین تجربه کارگردانی‌اش در ســینما به چهل‌ویکمین جشــنواره فیلم فجر آمده است. »سرهنگ 

ثریــا« روایتی مادرانه از چشــم انتظاری زنی با نام ثریا برای دیدن فرزندی اســت که در بند ســازمان مجاهدین 
خلق در پادگان اشــرف قرار دارد. او پیش از این با همین دست‌مایه‌ نمایش »بابا آدم« را روی صحنه برده بود. ژاله 

صامتی، وحید آقاپور، حمیدرضا محمدی، دیبا زاهدی و شــهروز آقاپور از جمله بازیگران این فیلم هســتند. عاج در 
گفت‌وگو با »ایران« از کارگردانی »سرهنگ ثریا« گفته است که در ادامه می‌خوانید.


